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زهدگرايى حقيقى و تاثير آن بر فرهنگ مصرفى جامعه

تاريخ دريافت مقاله: 92/7/23
تاريخ تأييد مقاله: 92/12/13 

حسين كفشگر جلودار * 

چكيده:
ــد متعارف و مورد نياز  ــان مى دهد كه مصرف بيش از ح ــگ مصرفى در ايران نش فرهن
ــي كالاها در كنار حاكميت  ــي و لوكس گرايي و لزوم جايگزين ــرفانه با تفكر تجمل گراي و مس
ــده است  ــتفاده از كالاهاي مصرفي جديد اغلب خارجي، باعث ش تفكر نوگرايي و همچنين اس
ــيار نامطلوب و گاه در جهت نابودى منابع و وابستگى هر چه  تا فرهنگ مصرفى در ايران، بس
ــاس، فرهنگ مصرفى در ايران، مستلزم اصلاح  ــتر اقتصاد به خارج پيش برود. بر اين اس بيش
ــت. از جمله روش هايى كه مى توان با استفاده از آن به  ــلامى اس ــى و اس مبانى فكرى و ارزش
ــان به فضيلت هاى اخلاقى است. «زهد»  ــوق دادن انس تصحيح فرهنگ مصرفى پرداخت، س
ــان ها به آن گرايش  ــت كه همة انس ــلامى و از فضايل اخلاقى اس يكى از واژگان مقدس اس
عقلانى دارند و آن را به عنوان يك كمال و فضيلت ارزشمند، دوست داشته و نيكو مى شمارند. 
ــخص را نسبت به خود و دنيا  ــازنده، بينش ش ــى مثبت و س زهدگرايى حقيقى به عنوان نگرش
ــود و  ــود مصرف در جامعه به مصرف ايده آل قرآنى نزديك ش تصحيح مى كند و باعث مى ش
ــرود. به علاوه، اين فضيلت اخلاقى مى تواند بر  ــات منفى مصرف گرايى در جامعه از بين ب تبع
متغيّرهاى اقتصادى، تأثير سازنده اى داشته باشد و زمينة رشد و توسعه و بهره ورى را در جامعه 
فراهم سازد. لذا در اين تحقيق، به وضعيت فرهنگ مصرفى موجود در ايران پرداخته مي شود 
ــايى عوامل فرهنگى مصرف در ايران، به اثرات اين فضيلت مهم اخلاقى بر  و علاوه بر شناس

فرهنگ مصرفى و حتى متغيّرهاى اقتصادى اشاره شده است.
واژگان كليدى: زهد، زهدگرايى حقيقى، مصرف، فرهنگ مصرفى، مصرف گرايى نوين.

Email: hkj6066@gmail.com    .خارج فقه و كارشناس ارشد اقتصاد *
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مقدمه
ــت كه همة  ــان اس ــلامى و از فضايل اخلاقى انس ــد» يكى از واژگان مقدس اس «زه
ــمند  ــد و آن را به عنوان يك كمال و فضيلت ارزش ــدان گرايش عقلانى دارن ــان ها ب انس
ــلك و  ــمارند. در همة ملت هاى جهان با هر مذهب و مس ــته و نيكو مى ش ــت داش دوس
ــرق  مليتى، مى توان واژه اى معادل را يافت كه دلالت بر فضيلت زهد دارد. در مذاهب ش
دور، از كنفوسيوسى گرفته تا چين و هندويى و بودايى، تا مسالك سرخپوستى تا شرايع 
ــت. در دين  ــيحى و يهودى، زهد واژه اى مقدس و فضيلت برتر آدمى اس ابراهيمى و مس
ــفانه حقيقت آن در  ــت كه متأس ــلام نيز زهد به عنوان يكى از فضايل مورد تأكيد اس اس
مقاطعى از تاريخ به نادرستى معرفى شده است. برخى ها با تعبير نادرست از زهد، به دنيا 
پشت كرده و از نعمت ها و امكانات آن براى رشد و تكامل خود و جامعه بهره اى نمى برند. 
ــداق مفهوم تحريم حلال  ــاى خداوند، در حقيقت مص ــبت به نعمت ه اين گونه رفتار نس
خداوند است. از نظر قرآن، همان گونه كه تحليل حرام جايز نيست، همچنين جايز نيست 
ــت كه  ــان حلال خداوند را بر خود يا ديگران حرام و تحريم كند. اين در حالى اس كه انس
ــن(ع) در روايات مختلف، به تبيين مفهوم زهد حقيقى  ــد در قرآن و ائمه معصومي خداون

پرداخته، انسان را از اين غفلت بيدار كرده اند.
ــى در زندگى روزمرة انسان  از طرف ديگر، مصرف نيز يكى از مقوله هاى مهم و اساس
است و جدا كردن انسان از آن، كارى ناممكن است. در ادبيات اقتصادى، مصرف و رفتار 
مصرف كننده، يكى از بزرگ ترين و مهم ترين بخش هاى آن است كه از سوى انديشمندان 
ــمندان مسلمان مورد توجه قرار گرفته و نظرات مختلف در مورد  اقتصادى و حتى انديش
ــيوه هاى  ــرآن كريم، مصرف را يكى از ش ــت. ق ــده اس ــرف و الگوى مصرف مطرح ش مص
جايگزين ناپذير براى پاسخگويى به نيازهاى طبيعى و غريزى انسان مى داند و مى فرمايد: 
ِّي لمِا أنَْزَلتَْ إلِيََّ مِنْ خَيْرٍ فَقيرٌ»(قصص: 24؛ طبرى، 1412، ج 20: 37). خداوند از يك سو  «فَقالَ رَبِّ إنِ
ــان سامان پذيرد و زندگى به كامشان  ــان ها باز مى گذارد تا دنيايش راه مصرف را براى انس
ــوى ديگر، كاملاً مراقب است كه مسئلة مصرف از جادة اعتدال و شرع  ــود و از س گوارا ش
ــتور داده است تا انسان ها اعتدال و ميانه روى را رعايت كرده، از  ــود. خداوند دس خارج نش
َّهُ لايُحِبُّ المُْسْرِفينَ»(اعراف: 31) و  ــراف و تبذير دور باشند: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاتُسْــرِفُوا إنِ اس
ــند.  ــخت گيرى بر خود و خانواده و همچنين اتلاف و افراط بر حذر باش از رهبانيت و س
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ــت را بر خود  ــد دارد كه نعمت هاى الهى كه بر بندگان حلال و طاهر اس ــن تأكي همچني
َ لايُحِبُّ  َّا اللهَّ وا إنِ ُ لكَُمْ وَ لاتعَْتَــدُ مُوا طَيِّبــاتِ ماأحََلَّ االلهَّ َّذيــنَ آمَنُوا لاتُحَرِّ ُّهَا ال ــازند: «يا أيَ حرام نس
ــت  ــاف در معاش را رعايت كرده، به طبقات پايين دس ــه حد كف ــده: 87)، بلك المُْعْتَدينَ»(مائ
معيشتى خود توجه داشته باشند(ر.ك: محمدى رى شهرى، 1380: 602-394) تا بدين گونه آخرت 

آنها نيز آباد شود.
ــى و غريزى به مصرف  ــان به طور طبيع ــار اين فرهنگ مصرفى مطلوب، انس در كن
ــاز انواع لغزش ها،  ــرف و متنعم بودن مى تواند زمينه س ــواره لذت مص ــش دارد و هم گراي
ــد. يكى از فضيلت هايى كه مى تواند  ــى ها و تجمل گرايى ها و... باش ــراف ها و فخرفروش اس
انسان را در رسيدن به اين فرهنگ صحيح قرآنى رهنمون باشد و وى را از انواع لغزش ها 
مصون نگه دارد، فضيلت اخلاقى «زهد» است. زهد باعث مى شود تا انسان مخارج مصرفي 
ــتورات او پى ريزى كند و  ــاس جلب رضايت خداوند و اطاعت از احكام و دس خود را بر اس
ــش، منافع اخروى و رفاه حال  ــاد به جهان آخرت و هويت فردى- اجتماعى خوي ــا اعتق ب
همنوعان را مدّ نظر قرار دهد و در راه اطاعت او گام بردارد تا در كنار امور دنيوى، مصالح 
ــاس، آنچه در اين نوشتار دنبال مى شود اين است  ــود. بر همين اس اخروى وى نيز آباد ش
ــود؛  ــتى تببين ش ــه و كلام معصومين(ع) به درس كه اولاً، معنى صحيح از زهد در انديش
ــود و ثالثاً، با بررسى و شناسايى عوامل  ــخص ش ثانياً، فرهنگ مصرفى صحيح قرآنى مش
فرهنگى مصرف در كشور ايران و نقد وضعيت موجود، به اثرات اين فضيلت مهم اخلاقى 

بر فرهنگ مصرفى و حتى متغيّرهاى اقتصادى اشاره شود.

تعريف زهد
ــور، 1414، ج 6: 97) و به معناى بى اعتنايى به يك امر،  ــد در لغت، ضد رغبت(ابن منظ زه
ــت(طريحى، 1375، ج 3: 59). در اصطلاح به معنى  ــده اس ــئ و دورى از آن آم ــا كردن ش ره
ــنودى و  ــت آوردن آخرت و خش ــتن به ظاهر دنيا به خاطر به دس «بى رغبتى و دل نبس

رضوان خداوند است».(انصارى، 1386، ج 8: 138)
ــلام؛ زهد به اين معنا نيست كه انسان از مال و منال دنيوى برخوردار  در فرهنگ اس
نباشد، بلكه ركن اساسى و حقيقت زهد آن است كه آدمى اسير دنيا و مظاهر آن نگشته، 
ــدن از دنيا و پرهيز از  ــد؛ زهد دل كن ــدى از آن، امير و حاكم بر آن باش ــن بهره من در عي
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آمال و آرزوهايى است كه تعلق به آنها انسان را زمين گير مى كند(اسماعيلى يزدى، 1386: 75). 
ــت، ولي معنا و مفهوم آن  ــتقل به كار نرفته اس كلمة «زهد» در آيات قرآن به صورت مس

در آيات قرآن بيان شده است.
ــورى مى فرمايد: «مَنْ كانَ يُريــدُ حَدْثَ الاْخِرَهِ فَــزِدْ لهَُ في  ــورة ش خداوند در آية 20 س
ــه او بركت مي دهيم و بر محصولاتش  ــي كه زراعت آخرت را بخواهد، ب حَرْثـِـهِ...»؛ «كس
ــت دنيا را مي طلبند، كمي از آن به آنها مي دهيم، اما در  مي افزاييم و آنها را كه فقط كش

آخرت هيچ نصيبى ندارند».
در آية ديگرى مى فرمايد: «لكِيلا تأَسَــوا عَلي مَــا فَاتكَُمْ ولا تفَرَحوا بمِا ءاتكُم»(حديد: 23)؛ 
[اين را بدانيد] تا هرگز به آنچه از دست شما مي رود، اندوهگين نشده و به آنچه به شما 

داده شده است، دلشاد نشويد.
معني زهد و پارسايي در اين آيه به وضوح بيان شده است و آن اينكه، انسان به آمد 

و رفت نعمت هاي دنيا دل خوش نكند.
ُّهُ بينَ كَلمَِتَيْنِ مِنَ القُْرآنِ.  هْدُ كُل امير مؤمنان على(ع) نيز ذيل همين آيه مي فرمايند: الزُّ
حانهَُ: «لكَِيْلا تأَْسَــوْا عَلى مافاتكَُمْ وَ لاتفَْرَحُوا بمِا آتيكُمْ» وَ مَنْ لمَْ يَأْسَ عَلىَ المْاضِى وَ  قال االلهُ سُــبْ
ــت. خداوند  هْدَ بطَِرَفَيْهِ؛ تمام زهد در ميان دو جمله از قرآن اس لمَْ يفَْرَحْ باِلآتى فَقَد أخََذَ الزُّ
سبحان مى فرمايد: «اين براى آن است كه به سبب آنچه از دست داده ايد، غمگين نشويد 
ــته  ــيد»؛ بنابر اين، هر كس بر گذش ــته و مغرور نباش ــما داده، دلبس و به آنچه خدا به ش
ــته نشود. زهد را از هر دو طرف [از ابتدا  ــف نخورد و به آنچه به او رو مى آورد، دلبس تأس
ــت.(نهج البلاغه، حكمت 439؛ حر عاملى، 1409، ج 16: 19؛ تميمى  تا انتهاى آن] در اختيار گرفته اس

آمدى، 1366، ج 5: 325)

ــد و به  ــه حقيقت دنيا را خوب مى شناس ــت ك ــى زاهد اس امام(ره) مي فرمايند، كس
ــته نيست. چه هنگام محروم بودن از نعمت و چه هنگام برخوردارى  نعمت هاى آن دلبس
ــد؛ زيرا با اعتقاد كامل به خداوند، همة نعمت ها  ــت روحى اش تفاوت نمى كن از آن، وضعي

را ملك خداوند و امانتي در دست خودش و وسيله اي براي رسيدن به آخرت مي داند.
ــده است. در كتاب تحف  العقول  ــاره ش در برخى احاديث نيز به معناى لغوى زهد اش
ــد؛ فرمودند:  ــؤال ش ــن مجتبى(ع) در مورد زهد س ــت كه از حضرت امام حس آمده اس
هْدُ فِي الدُّنْيَا رَاحَــهُ القَْلْبِ وَالبَْدَنِ »؛ يعنى رغبت به  غْبَــهُ فِي الدُّنْيَا تُــورِثُ الغَْمَّ وَالحَْزَنَ وَالزُّ «الرَّ
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تقوا و بى رغبتى به دنيا.(ابن شعبه حرانى، 1404: 358)

همچنين از حضرت رسول اكرم(ص) نقل است كه ايشان در تبيين حقيقت زهد در 
هْدُ فِي الدُّنْيَا قَصْرُ الأَْمَلِ ، وَ شُكْرُ كُلِّ نعِْمَهٍ،  دنيا فرموده اند: «سَمِعْتُ أمَِيرَالمُْؤْمِنيِن(ع) يقَُولُ: «الزُّ
»؛ يعنى زهد در دنيا عبارت است از كوتاه كردن آرزو و  وَجَلَّ ُ عَزَّ مَ االلهَّ ِّمَا حَرَّ وَالوَْرَعُ عَنْ كُل
بجاى  آوردن شكر هر نعمتى و پرهيز از هر آنچه خداوند حرام كرده است.(كلينى، 1429، ج 

9: 521؛ ابن شعبه حرانى، 1404: 25 و 52)

هْدُ فِي الدُّنْيَا  از امام صادق(ع) نيز روايتى نقل شده است كه ايشان مى فرمايند: «ليَْسَ  الزُّ
 ِ هْدُ فِي الدُّنْيَا أنَْ لاَتكَُونَ بمَِافِي يدَِ كَأوَْثقََ مِنْكَ بمَِا عِنْدَااللهَّ بإِضَِاعَــهِ المَْالِ، وَلاَ تحَْرِيــمِ الحَْلاَلِ؛ بلَِ الزُّ
»؛ يعنى زهد در دنيا به استفاده نكردن از مال و ثروت يا حرام كردن حلال نيست،  وَجَلَّ عَزَّ
بلكه زهد در دنيا آن است كه به آنچه در دست دارى از آنچه در دست خداوند عزوجل است 

مطمئن تر نباشى.(كلينى، همان؛ مجلسى،1410 ق، ج70: 310)
ــته از روايات، مى توان پى برد كه زهد  ــا دقّت در موارد كاربرد واژة زهد در اين دس ب

داراى دو بعُد است: يكى بعُد روانى و ديگرى بعُد عملى.
الف) بعُد روانى

ــته نبودن به دنيا و مظاهر آن، مانند قدرت، ثروت  زهد از بعُد روانى به معناى دلبس
ــارت نفس و تمايلات شيطانى و  ــدن انسان از اس ــت. زهد به اين معنا، آزاد ش و مقام اس
رهايى از دلبستگى به مظاهر مادى دنياست و با توجه به اين بعُد از زهد، بايد گفت زاهد 
از آن نظر كه دلبستگى هاى معنوى و اخروى دارد به مظاهر مادى زندگى بى اعتناست و 
براى آنها ارزش ذاتى و استقلال قائل نيست. در حقيقت زاهد كسى است كه توجهش از 
ماديات دنيا به عنوان كمال مطلوب عبور كرده و دل به مظاهر زودگذر دنيا نبسته است.

ب) بعُد عملى
ــدى از نعمت ها و ترك برخى از  ــة عملى به معناى بهينه كردن بهره من ــد از جنب زه
ــاس، فكر و انديشه خلاصه  ــت. پس بى اعتنايى و بى توجهى به دنيا تنها در احس لذّت هاس
نمى شود؛ بلكه انسان زاهد در زندگى عملى خويش نيز سادگى و قناعت را پيشه مى سازد 
ــرايطى كه فقر در ميان  ــل و لذّت گرايى افراطى پرهيز مى كند. همچنين در ش و از تجمّ
مردم وجود داشته باشد و مردم به علّت كمبود امكانات در تنگنا باشند، زهد عملى باعث 
مى شود كه فرد به منظور رفاه و آسايش ديگران، امكانات خود را در اختيار آنان قرار دهد.
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ــت و مناسب از هر نعمت در راستاى  بنابر اين، زهدگرايى به معناى بهره گيرى درس
ــتى و حبى نسبت  ــت بى آنكه دوس ــانى به آنان اس كمال گرايى خود و ديگران و يارى رس
ــت كه انسان  به مال و نعمت در جان خويش بيابد. در حقيقت زهدگرايى حقيقى آن اس
ــب استفاده كند تا در مسير كمال و تقرّب حركت كند و  ــتى و مناس از هر چيزى به درس

گرفتار غفلت نشود.

زهد و معناي منفي از آن
ــيحى، زهد را به معناى  ــلمانان و رهبانيت مس ــلام، گروهى از مس در طول تاريخ اس
ــردم تعريف كرده اند. از نگاه  ــه گيرى از م ــرى از فعاليت هاى دنيا و عزلت و گوش كناره گي
ايشان، انسان زاهد، انسانى است كه فعاليت هاى دنيايى را كنار گذاشته و به امور آخرتى 
ــة اين گونه افراد، كار دنيا و آخرت از يكديگر جداست و  ــاس انديش ــت. بر اس پرداخته اس
ــد انتخاب كرد؛ يا بايد به عبادت و رياضت بپردازد تا در آن  ــان اين دو كار، يكى را باي مي
ــود تا در اين جهان به كار آيد.  ــان به كار آيد، يا بايد متوجه زندگى و معاش خود ش جه
ــتلزم كناره گيرى از خلق و بريدن از مردم و سلب هرگونه مسئوليت  اين معنا از زهد، مس
ــت. اما زهد در اسلام، آن چيزى نيست كه رهبانيت مسيحى به وجود  و تعهد از خود اس
ــت. در اسلام، مسئلة جدا بودن حساب اين جهان و آن جهان، مطرح نيست. از  آورده اس
ــلام، نه خود آن جهان و اين جهان از يكديگر جدا و بيگانه اند و نه كار اين جهان  نظر اس
ــلامى، دنيا و آخرت، به يكديگر پيوسته اند و  ــت. در جهان بينى اس با آن جهان بيگانه اس
ــاس، انسان زاهد  ــت: «الدُّنيا مَزْرَعَهُ الآْخِرَه». بر همين اس دنيا مزرعه اى براى آخرت اس
ــئوليت ها و تعهدهاى آن  ــاى آن و فايده ها و مس ــه جامعه و ملاك ه ــبت ب نمى تواند نس

بى خيال باشد، بلكه همواره خود را در برابر مسئوليت هاى اجتماعى پاسخگو مى بيند.
آموزه هاى قرآنى نيز بر همين معنا صحّه مى گذارند و نه تنها رهبانيت و گوشه نشينى 
ــمارند(حديد: 27)، بلكه خداوند ازانسان خواسته  ــت مى ش در جهت عبادت محض را نادرس
َّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِــن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ » ُّهَا ال ــتفاده كند: «يَا أيَ ــا از نعمت هاى بى پايان او اس ت

ــي دنيايي:  ــا و نيازهاي زندگ ــهم خود از دني ــر گرفتن س ــر در نظ ــلاوه ب ــره: 172) و ع (بق

«... وَلاتنَْسَ نصَيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ ...»(قصص: 77)، نيازهاي زندگي بي پايان جهان آخرت را هم 
در نظر بگيرد(طباطبايى، 1417، ج  16: 76) و در مصرف و استفاده از كالا و نعمت هاى الهى به 
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ــود: «ابْتَغِ فيما آتاكَ  گونه اى رفتار كند كه مصالح اخروى در كنارمصالح دنيوى تأمين ش
ارَ الآْخِرَهَ»(قصص: 77؛ سبزوارى نجفى، 1406 ق: 400). قرآن كريم از كسانى مثل حضرت  ُ الدَّ االلهَّ
سليمان ياد مى كند كه هم دنيا و هم آخرت را دارند(طبرسى، 1372، ج 7: 335؛ طباطبايى، 1417، 
َّهُ فِي الآْخِرَهِ لمَِنَ  ج 15: 351) و دربارة حضرت ابراهيم مى فرمايد: «وَ آتيَْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَهً وَ إنِ

الحِينَ»(نحل: 122). همچنين از پاداش هاى دنيوى و اخروى كه به مؤمنان عطا فرموده،  الصَّ
ياد مى كند(آل عمران: 148) و بيان مى دارد كه انسان مى تواند از نعمت هاى دنيايى بهره مند 

شده، در آخرت نيز سعادتمند باشد.(بقره: 130)
از اين آيات مى توان دريافت كه اولاً، زهد با معناى بى رغبتى به دنيا و ماديات سازگار 
است؛ به اين معنى كه انسان گرايش به دنيا نداشته باشد و حبّ و دوستى آن در جانش 
رسوخ نكند و او را به خود مشغول ندارد و از خدا و آخرت بازندارد، نه اينكه آن را كاملاً 

ترك كرده و گوشه نشينى اختيار كند.
ــخصى مى گويد نزد امام صادق(ع) بودم،  ــت: ش در روايتى از امام صادق(ع) آمده اس
حضرت از حال مردى جويا شدند،گفته شد كه نيازمند است. فرمودند: اكنون چه مى كند؟ 
ــيدند غذاى او از كجا  ــته و خدايش را عبادت مى كند. حضرت پرس گفتند در خانه نشس
ــد: از طرف برخى برادرانش. حضرت فرمودند: قسم به خدا آن  ــود؟ گفته ش تأمين مى ش

كس كه غذاى او را تأمين مى كند، بسيار از او عابدتر است.
ــينى و مشغول شدن به نماز و روزه و مانند  ــه نش ثانياً زهد نمى تواند به معناى گوش
ــاد و از مصاديق عبادت  ــرار از فعاليت هاى اقتصادى- كه در حكم جه ــكارى و ف آن و بي
است- باشد؛ چرا كه حتى اگر فعاليت اقتصادى و توليدى عبادت نباشد، دست كم مقدمة 
ــت كه به  ــون: زكات و خمس و انفاق و صدقات مالى و اطعام و مانند آن اس ــى چ عبادات
ــد. بنابر اين، هر گونه تنبلى و بيكارى و عدم توجه  عنوان مقدمة واجب، واجب خواهد ش
به فعاليت هاى اقتصادى، به ويژه توليدى، به معناى امر خلاف شريعت و عقل خواهد بود؛ 
زيرا شريعت اسلام، امورى را به عنوان واجب بيان كرده كه متوقف بر توليد و فعاليت هاى 
ــت. از اين رو، حتى اگر فعاليت اقتصادى و توليدى را عبادت محض ندانيم،  اقتصادى اس
به شرط اينكه نيت و حسن فاعلى و اخلاص در آن رعايت شود، به عنوان مقدمة واجبات 

مالى ديگر، واجب مى شود.
ــگاه به زندگى معصومين(ع) مى توان دريافت كه آنان زاهدهايى نبودند كه دچار  با ن
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ــتند و  ــش مى كردند و درآمد اقتصادى داش ــند، بلكه همواره كار وكوش فقر اقتصادى باش
ــد. زندگى امام على(ع) نمونة بارز يك  ــتة دنيا و زرق و برق آن هم نبودن از طرفى، دلبس
ــت كه از دسترنج خويش، قوت خود را تأمين  ــئوليت پذير اس زاهد فعال، جامعه گرا و مس
مى كردند و گاهى آن را نيز به محتاجى مى بخشدند؛ فعاليت اقتصادى انجام مى دادند، آن 
هم نه براى شخص خود و استفادة شخصى و در رفاه زندگى كردن، بلكه براى محرومان 

و مستضعفان جامعه.
ــتى مى گويد:  ــتاد مطهرى در مدح انجام فعاليت اقتصادى و فرار از ضعف و سس اس
ــت. اين دو قوّت، مربوط به مسئلة زهد و دنياست. از ناحية  ــلام، طرفدار دو قوّت اس «اس
ــيم كه مال و ثروت دنيا نتواند ما را بندة خودش  روحى، آن قدر بايد قوى و نيرومند باش
قرار بدهد و از نظر اقتصادى، بايد كوشش كنيم مال و ثروت را ازطريق مشروع در اختيار 
ــتيد  ــتفاده كنيم. وقتى دانس خودمان بگيريم تا بتوانيم از اين قدرت مادى و اقتصادى اس
ــلام طرفدار دو قدرت (قدرت اخلاقى و قدرت اقتصادى)است، مى بينيد ما [متأسفانه  اس
ــتيم كه در هر دو ناحيه، طرفدار  ــلام] زاهدهايى هس به خاطر بى توجهى به تعليمات اس
ــتيم كه هميشه از قدرت اقتصادى،  ــتيم و ضعف داريم. ما [عملاً] زاهدى هس ضعف هس
ــف را انتخاب كرده ايم. مردمى كه پول و  ــروت اقتصادى، دورى گزيده ايم؛ يعنى، ضع از ث
ثروت نداشته باشند، مسلّم است كارى كه از اقتصاد ساخته است، نمى توانند انجام بدهند 
ــتيم؛  ــت دريوزگى پيش ديگران دراز كنند. از نظر روحى هم اتفاقاً ضعيف هس و بايد دس
ــيلة دور نگه داشتن خود از  چون وقتى خودمان را به اين ترتيب تربيت كرديم كه به وس
مال دنيا، به خيال خودمان زاهد شديم، يك روز [كه] دنيا به همان زاهدها روى مى آورد، 
 ينيم اختيار از كفشان بيرون رفت. مى بينيم نه از ناحية روحى قوى هستيم، نه از ناحية 

اقتصادى».(مطهرى، 1376/الف: 128-129)
بنابراين، با توجه به مباحث مطرح شده، مى توان دريافت كه زهد به اين معنا در توليد 
و فعاليت هاى اقتصادى اصلاً معنايى ندارد. خداوند، انسان را به استفاده از نعمت هاى الهى و 
همچنين انجام فعاليت هاى اقتصادى در جهت معاش زندگى دنيوى امر فرموده است(ملك: 
ــود. لذا از يك طرف، از  15؛ يس: 35-34؛ نحل: 114) تا از فضل الهى در رزق و رزوى بى بهره نش

ــان زاهد، انساني تلاشگر است كه از عمر و وقت خود به صورت بهينه استفاده  آنجا كه انس
ــن در جهت افزايش توليد بهره گيري  مي كند و از فرصت هاي احتمالي موجود به نحو احس
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خواهدكرد، در اين صورت مي تواند توليد را افزايش دهد(سرآبادانى، 1391: 235) و از طرف ديگر، 
زهدگرايى حقيقى آثار خود را بر فرهنگ مصرفى خواهد گذاشت؛ به سبب اينكه انسان از 
ــرمايه و مالى كه از طريق فعاليت هاى اقتصادى به دست مى آورد، به  توليدات و ثروت و س
مقدار مورد نياز مصرف كرده و بقية آن را در راه خدا انفاق مى كند و به فقيران و نيازمندان 

و بينوايان و مساكين و سائلين مى دهد.
در ادامه براى بهتر نشان دادن ارتباط بين اين دو واژه و اثرات متقابل آنها، به تعريف 

مصرف و فرهنگ مصرفى اشاره مى شود.

مصرف و فرهنگ مصرفى
ــم زمان و مكان و در لغت به معناى خرج كردن(دهخدا،  «مصرف»1 مصدر ميمى، اس
ــه، 1384: 20) و  ــراى رفع حوايج و نيازها(كردبچ ــتفاده از منابع ب ــرى، 1388: 23)، اس 1373؛ كلانت

ــى، 1375،  ج  5: 79) و برگرداندن چيزى از حالى به حالى  ــه معناى منع(طريح ــت عربى ب در لغ
ــت. در اصطلاح اقتصادى نيز  ــه كار رفته اس ــب، 1412: 482) ب ــى، 1412، ج  4: 123؛ راغ ديگر(قرش
ــت. اخوى در تعريف مصرف مى نويسد: مصرف عبارت  ــده اس تعريف هاى گوناگونى ارائه ش
است از به كار بردن كالا و خدمات براى ارضا و اجابت خواسته هاى انسانى.(اخوى، 1380: 151)

قديرى اصل نيز با تبيين مقولة مصرف مى نويسد: «ثروت، منبع درآمد است و درآمد 
خالص به دو منظور استفاده مى شود؛ بخشى از آن، به انباشتن ثروت و پس انداز اختصاص 
مى يابد و بخش ديگر، صرف تحصيل لذت مى شود. آن قسمت از درآمد كه صرف به دست 

آوردن لذت مى شود، مصرف ناميده مى شود».(قديرى اصل،  1379: 274)
«فرهنگ» در لغت، به معنى تربيت دانش، علم، معرفت، معرفت، مجموعه آداب و رسوم، 
علوم و معرفت و هنرهاى يك قوم  و.. تعريف شده است(معين، 1378، ذيل واژه فرهنگ). در اصطلاح 
ــت كه رفتار انسان را  ــامل ارزش ها، ايده ها، نگرش ها و نمادهاى آگاهانه و ناآگاهانه اس نيز ش
ــكل مى دهند و از نسلى به نسل ديگر منتقل مى شوند(خاشعى و مستمع، 1390: 71). بنابر اين،  ش
فرهنگ مصرفى مى تواند مجموعه اى از بايدها و نبايدها و نگرش هاى ارزشى و برخاسته از آداب 
يك قوم باشد كه چگونگى استفاده از منابع براى حوائج انسانى را نشان مى دهد. از آنجا كه 
فرهنگ كشور ايران؛ ريشة اسلامي دارد، لذا مى بايست فرهنگ مبتني بر ارزش هاي اسلامي 
1. Consumption.
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ــخص مى شود كه  ــود. با تتبع در آيات و روايات وارده دربارة مصرف، مش براى مصرف بنا ش
ــراف و اتراف، تقتير و تبذير و حتى اتلاف جايى ندارد و مصرف در  ــلامى، اس در فرهنگ اس
حد كفاف و قناعت در آن از ويژگى هاى بارز فرهنگ مصرفى اسلامى است(براى مطالعه بيشتر، 
ــفانه نتايج مصرف در كشور اسلامى ايران حاكى از آن است  ر.ك.به: ميرمعزى، 1390). اما متأس

كه  روش يا روش هاي مصرفي در ايران از همه جهات و حدود مذكور در الگوي اسلامي با 
الگوي اسلامي مغايرت دارد(ر.ك: سرآبادانى، 1391: 248)؛ زيرا اولاً، بر مبناي حدّ متعارفي كه از 
الگوي مصرف جهاني به دست آورديم، رفتارهاي مصرفي شكل يافته در ايران از نظر كمّيت 
ــت. ثانياً، به واسطة برخى  ــتر از حدّ كفاف بوده و قطعاً يك الگوي مسرفانه اس ــيار بيش بس
سياست هاي اقتصادي و فرهنگي، تجمّل گرايي، مصرف گرايي و اسراف در كشور شايع است.
ــت كه با رفتارهاي مصرفي مسرفانه جايي براي گرايش هاي زاهدانه وجود  روشن اس
ــه و تقويت فضايل  ــاد فرهنگ صحيح در جامع ــازى و ايج ــدارد. لذا مى توان با بسترس ن
اخلاقى، از جمله زهدگرايى، جامعه را در مسير اصلى و اسلامى آن سوق داد و در كنار آن 
با تأثيرپذيرى مصرف از اين فضيلت اخلاقى، زمينة رشد و شكوفايى كشور را فراهم كرد.

فرهنگ مصرفى در ايران
ــران به بازار بزرگ كالاهاي مصرفي غربي تبدبل  ــوي اول و دوم، عملاً اي در دورة پهل
ــقيم و بي منطق پهلوي دوم، اقتصاد ايران را به ورطة نابودي  ــد. سياست هاي عمدتاً س ش
ــوري كه عموم مردم آن در رنج  ــاند و بازار مونتاژ كالاهاي لوكس و تزييني را در كش كش
ــترش داد. با پيروزي انقلاب  ــر مي بردند، گس و محروميت از ملزومات اوليه زندگي به س
ــلامي و به خصوص در سال هاي اوليه، به نحو شگفت آوري مصرف گرايي فروكش كرد  اس
ــال هاي جنگ تحميلي نمونة  ــد. س و فرهنگ صرفه جويي و قناعت در بين مردم رايج ش
ــطة  ــراف و تبذير براي ملت ايران بود. اما به واس ــي و پرهيز از اس ــي از صرفه جوي ايده آل
سياست هاي اقتصادي و فرهنگي سال هاي پس از جنگ تحميلي و به تبع آن، تغيير ذائقة 
ــايع شد. اين در حالي  ــور ش ــراف در كش مردم، بار ديگر تجمّل گرايي، مصرف گرايي و اس
است كه عمده پيشرفت هاي كشورهايي چون: ژاپن، كره جنوبي و...، بر شالودة تجربيات 
ــده است. در واقع؛ بايد اذعان كنيم كه ما  جنگ و فرهنگ قناعت مردم جنگ ديده بنا ش
ــت ها، يك فرصت تاريخي را از دست داديم. 34 سال  پس از جنگ، به دليل برخي سياس
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ــكل گرفته،  ــته ش ــال هاي گذش از آن زمان مى گذرد و رويكرد مصرف برون زا كه طي س
ــان  ــريع و آس ــراه بي توجهي به توليد داخلي، در كنار منابع نفتي به عنوان راه حل س هم
تأمين مالي نيازهاي مصرفي كشور، شدت مصرف گرايي و ترويج استفاده از كالاهاي وارداتي 
ــتگذاري هاي اقتصادي در زمينه هاي  را دوچندان كرد. همچنين برخي تصميمات و سياس
مختلف همچون: افزايش نقدينگي، بي توجهي به نظام مالياتي و عدم اقدام جدّي در جهت 
ــرد و پرداخت يارانه هاي  ــه در خدمت نظام توليد قرار گي ــد كردن آن، به گونه اي ك كارام
مصرفي غير منطقي، موجب افزايش بيشتر سطح مصرف شده اند.(صادقي، 1387: 83). در كنار 
اينها، پديدة مدگرايى كه از ضعف هاى روحى انسان (مانند احساس كمبود و حقارت، چشم 
 و هم چشمي  و تمايل به اثبات برتري) سرچشمه مي گيرد، به انحرافي در مصرف تبديل شده 
ــت كه علاوه بر لطمه زدن به اقتصاد خانواده و اتلاف وقت، پول و انرژي مصرف كننده،  اس
ــور را نيز به سمت وابستگي سوق مي دهد و مقدار قابل توجهي از درآمد ملي  اقتصاد كش
ــان مي دهند كه چارچوب ارزشي و فكري منشأ  ــي ها نش ــود. برخى بررس صرف آن مي ش
پيدايش اين نوع رفتارهاي مصرفي در ايران، داراي ويژگي هاي خاصي به شرح ذيل است:

1. تجمّل گرايي و انجام مصارف مسرفانه.
ــتفاده از كالاهاي مصرفي جديد عمدتاً خارجي  2. حاكميت تفكر نوگرايي و لزوم اس

و گاه داخلي.
3. لوكس گرايي و مدگرايي و لزوم جايگزيني كالاهاي با مد جديد.

4. تضييع كالاها و خدمات در هنگام مصرف؛ مثل دور ريختن غذاهاي اضافي.
5. حاكميت تفكر ثروتمند بودن كشور و اينكه ما همه چيز داريم، پس چرا مصرف نكنيم؟
6. عادت نداشتن به پس انداز و بر عكس، عادت كردن به مصرف بيش از پيش درآمد.

ــالهاى اخير نشان مى دهد  ــط خانوارها در س همچنين آمارهاى هزينه و درآمد متوس
ــاله مقدار هزينه هاى خانوارها از  ــرى بودجة سالانه مواجه بوده، هر س كه خانوارها با كس

مقدار درآمد آنها پيشى مى گيرد.(پايگاه اطلاع رساني مركز آمار ايران)
ــلامى و ايرانى و توجه  ــترش فرهنگ اس ــت كه با گس اما آنچه به دنبال آنيم، اين اس
دادن مردم به فضيلت هاى اخلاقى مانند زهد و قناعت در زندگى، نه تنها اين معظلات از 
ــه كن مى شود، بلكه با تصحيح انگيزه ها و رسيدن به فرهنگ مصرفى قرآنى و  جامعه ريش
ــد و توسعة اقتصاد كشور فراهم مى شود و اين مى تواند به عنوان موتور  صحيح، زمينة رش
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محرّكه براى ديگر فعاليت هاى اقتصادى در جامعه باشد.

زهد و تأثير آن بر فرهنگ مصرفى
ــه را كه در مطالب  ــيب هاى فرهنگ مصرفى در جامع ــيارى از آس ــد مى تواند بس زه

پيشين به آن اشاره كرديم، اصلاح كند و بهبود بخشد.
الف) زهد و پرهيز از مصرف گرايى نوين

ــند»1 شروع  ــعار «بگذار مرزها آزاد باش مصرف گرايى نوين از اواخر قرن نوزدهم با ش
ــتم به اوج خود رسيد. مردم در اين پارادايم به مصرف به صورت  ــد و در نيمة قرن بيس ش
ــت نگاه مى كنند و فقط بر مبناى رفع نياز نيست. در  ــت آنها اس امرى كه بر مبناى خواس
ــخص در نظر گرفته نمى شود؛ زيرا ملاك براى  ــت و تمنا، استطاعت و توان ش اين خواس
ــت است نه رفع نياز. امروزه مصرف گرايى بى رويه گريبانگير اكثر كشورها شده  وى خواس
ــت و ايران از اين قاعده مستثنا نيست. شركت هاى چندمليتى و جهانى، مناطق آزاد،  اس
فضاى مجازى اينترنت و تبليغات ماهواره اى، سليقه هاو فرهنگ هاى مصرف افراد را تغيير 
ــت. برخى از اقتصاددانان، رويكرد مصرفى خود را از مصرف در حد اعتدال خارج  داده اس
كرده و در پى رسيدن به مصرف انبوه هستند؛ زيرا در مصرف انبوه، افراد بيشترى علاوه بر 
طبقة مرفّه، درگير شده و به تبع آن، توليد انبوه و سرانجام سود بيشتر را به دنبال دارد. 
ــتن از وسايل ارتباط جمعى و تبليغات جهانى، تمام مردم جهان  براى همين با يارى جس
ــانند. براى اينكه مصرف انبوه محدود  را حتى در اقصى نقاط آن به مصرف گرايى مى كش
نشود، توليدات از كالاهاى ضرور به كالاهاى غير ضرور و لوكس كشيده شد و براى دوام 
مصرف انبوه به نيازهاى كاذب تمسّك جسته شد و افراد به نيازهاى كاذب ترغيب شدند.

ــد قناعت، اعتدال و زهد، كم رنگ تر  ــذا اين مصرف و مصرف گرايى، ارزش هايى مانن ل
ــراف و  تبذير، ارزشمند مى شوند و در برابر  ــده و ناارزش هايى مانند مصرف بى رويهّ، اس ش
ــكاف طبقاتى و نابرابرى اجتماعى  ارزش هاى غير مادى قرار مى گيرند. اين رويهّ باعث ش
ــانى كه در جامعه ثروتمندند و به دلخواه مصرف مى كنند، از  ــود؛ به اين معنا كس مى ش
ــوند. اين موضوع زمانى تشديد مى يابد  افرادى كه فقيرند و توان خريد ندارند، جدا مى ش
ــس و برخوردارى از  ــتن كالاهاى لوك ــات، آرزوهاى بلندپروازانه و توقع داش ــه با تبليغ ك
1. Laissez Faire.
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ــده و پديدآورده مى شود. اين توقع و  ــار جامعه به تصوير كشيده ش امكانات ويژه در اقش
انتظار با توجه به عدم امكان برآورده شدن آنها،  نابرابرى و نارضايتى و تضاد را در جامعه 
پديد مى آورد. برخى از روان شناسان اين نوع مصرف گرايى را بيمارى مى دانند و به معالجة 

آنها مى پردازند و در پى يافتن راهكارهايى براى آن هستند.(سيدى نيا، 1388: 155)
ــه راحتى قابل درمان  ــه، با زهد گرايى حقيقى ب ــن مصرف گرايى نوين و بيمارگون اي
ــود و نفع بيشتر است.  ــيدن به س ــت. هدف مصرف گرايى نوين، مصرف انبوه براى رس اس
ــته كرده، سود و نفع خود را در بيشتر  ــى كه خود را به فضيلت اخلاقى زهد آراس اما كس
ــت،  ــلام اس مصرف كردن نمى بيند، بلكه مصرف در حد كفاف و بهينه كه مورد تأييد اس
ــا توجه به نگاه اخروى خود، از مصرف انبوه در جهت كمك به ديگران  ــام مى دهد و ب انج
ــانى كه خود را ملبّس به زهد حقيقى كرده  و همنوعان خود مى كاهد. علاوه بر اين، انس
است، درصدد اين نسيت كه همواره همة لذت هاى خود را به بيشترين مقدار ارضا كند و 
همچنين بيشترين ارضا را در گرو صرف بيشترين مقدار مال نمى بيند، بلكه براى رسيدن 
به بيشترين موفقيت، تمامي ابعاد وجودي و نيازها را در نظر گرفته، در حد اعتدال به آنها 

مى پردازد. به همين جهت، اسلام رمز موفقيت را در اعتدال دانسته است.
ــنّت ما  امام علي(ع) فرمودند: «طريقنا القصد و في امرنا الرشــد»؛ روش ما اعتدال و س

رشد است.(صدوق، 1410، ج 2: 627)
ــت، در طريقت خود  ــان هاى عالم اس حضرت على(ع) كه خود يكى از زاهدترين انس
ــه ديگران هم معرفى  ــل را به عنوان روش زندگى ب ــش مى گيرد و اين عم ــدال را پي اعت

مى فرمايند.
حضرت على(ع) در روايات مختلفى فرموده اند: «بر تو باد رعايت اعتدال در فقر و غنا. 
ــان زرنگ كسى است كه در تأمين حوائجش  ــانة مروّت است. انس اتخاذ روش اعتدال نش
اعتدال و در تأمين خواسته هايش اجمال ورزد. اعتدال در امور بايد مركب انسان و هدف 
وى رسيدن به كمال باشد. وقتى خداوند اراده كند كه خيرى را به عبدش برساند، اعتدال 

را به وى الهام مى كند».(تميمى آمدى، 1366: 353)
ــان دقيقاً مطالبى را بيان مى كند كه يك انسان زاهد در پى رسيدن به آن است.  ايش
رسيدن به كمال حقيقى و اجمال ورزى در تأمين خواسته هايش از تعامل و ارتباط نزديك 

اعتدال و ميانه روى با زهدگرايى حقيقى در شيوة زندگى انسان حكايت دارد.
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ب) زهد و پرهيز از لذت طلبى در مصرف
ــت. واژة  ــاند، «اتراف» اس يكى از واژه هايى كه معناى لذت طلبى در مصرف را مى رس
ــت: مترف كسى است كه در  ــت. ابن اثير در معناى مترف گفته اس اتراف از مادّه ترََفَ اس
فراخى نعمت به سر مى برد و از لذّت هاى دنيوى و امكانات مصرفى زياده بهره مند است».

(ابن اثير، 1367، ج 1: 187)

قرآن كريم در آيات متعددى زندگى گروه تنعّم پرست و خوشگذران را به همراه آثار 
ُّهْلكَِ قَرْيهًَ أمََرْناَ  بد اين گونه زندگى به سختى مورد نكوهش قرار مي دهد: «وَ إذَِ آأرََدْنآَ أنَ ن
ــراء: 16)؛ و چون بخواهيم شهرى را  مُتْرَفِيهَا فَفَسَــقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَليَْهَا القَْوْلُ فَدَمَّرْنهََا تدَْمِيرًا»(اس
هلاك كنيم، خوشگذرانانش را وامى داريم تا در آن به انحراف و فساد بپردازند، و در نتيجه 
ــره] زير و زبر كنيم. «وَ كَمْ أهَْلكَْنَا مِن قَرْيهَ  ــهر لازم شود، پس آن را [يكس عذاب بر آن ش
بطَِرَتْ مَعِيشَــتَهَا فَتلِْكَ مَسَـــكِنُهُمْ لمَْ تُسْــكَن مِن بعَْدِهِمْ إلاَِّ قَليِلاً وَكُنَّا نحَْــنُ الوَْارثيِنَ»(قصص: 58)؛ 
و چه بسيار شهرها كه هلاكش كرديم؛ زيرا زندگى خوش، آنها را سرمست كرده بود. اين 
است سراهايشان كه پس از آنان- جز براى عدّة كمى- مورد سكونت قرار نگرفته و ماييم 

كه وارث آنان بوديم.
ــتن چنين روحيه اى در زندگى بر مصرف او تأثير عميقى گذاشته و روح عبوديت و  داش
مسئوليت پذيرى را در انسان نابود و از او موجودى خودخواه مى سازد(انعام: 44). كه در برابر هر 
گونه اصلاح اجتماعى و رهبران الهى مقاومت مى كند(سبأ: 34؛ اعراف: 75؛ آلوسى،  1415، ج 24: 147) 

و زمينة فروپاشى و انحطاط جامعه را فراهم مى كند.(انعام: 44؛ فرقان: 18)
ــاد و از جهات  اين پديده از نظر اقتصادى عامل ركود و از جهت اجتماعى عامل فس
ــان اقتصادى مصرف گرايى و  ــت(ايروانى، 1384: 265). زي ــقوط و تباهى اس معنوى پرتگاه س
ــع مى رسد؛  رفاه زدگى، بيش از همه به افراد كم درآمد و جوامع عقب مانده و در حالت وس
ــود تا امكانات و ثروت هايى كه بايستى در سرمايه گذارى  چرا كه اين پديده موجب مى ش
ــوى مصرف گرايى و خريد كالاهاى  ــود، به س در بخش هاى زيربنايى و توليدى هزينه ش

لوكس و تجمّلاتى و غير مصرفى خارجى كشانده مى شود.(همان)
اما توجه به اينكه يك انسان مؤمن زاهد، دنيا را وسيله براى رسيدن به كمالات روحى 
ــود و آن اينكه غرض  ــانى مرتب مى ش در دنيا و آخرت مى بيند، ثمراتى بر اين ملكة نفس
ــانى  ــوى كمالات روحى و انس ــود و از لذت طلبى صرف به س وى از مصرف، صحيح مى ش
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ــراى مصرف نمى دانند،  ــلاق، لذت طلبى را غرض صحيح ب ــود. علماى اخ رهنمون مى ش
ــه لذت طلبى و لذت بردن را در مصرف حلال و در حد كفاف مى دانند و فرو رفتن در  بلك
زينت آلات و تجمّلات را سرلوحة كار خود قرار نمى دهند؛ چرا كه اين عمل طبق رواياتى 
از معصومين(ع) علاوه بر اينكه حساب اشخاص را در آخرت زياد مى كند، شخص را از ياد 
خدا نيز باز مى دارد(مجلسى، 1410، ج70: 312). به همين سبت، براى زاهدى كه بى رغبت به 
ــيله براى رسيدن به آخرت مى بيند و از زياد شدن حساب خدا نيز  ــت و دنيا را وس دنياس

در هراس است، اقتضا مى كند در مصرف، به بهينة حد آن اكتفا كند.
ج) زهد و كاهش شكاف طبقاتى

ــكاف طبقاتى در بين افراد با درآمدهاى مختلف  ايجاد روحية مصرف گرايى باعث ش
ــط جامعه  ــود. در رويةّ مصرف گرايى، طبقة مرفّه جامعه و به تبع آنها، طبقة متوس مى ش
ــيدن به طبقة مرفّه است، كالاهاى مصرفى و لوكس را تهيه خواهند كرد.  كه خواهان رس
ــت و اين عمل، شكاف  ــط توان خريد نخواهد داش اما طبقة ضعيف و نزديك طبقة متوس
ــت. اين وضعيت جامعه باعث تمايز اجتماعى مى شود و  طبقاتى را در پيش رو خواهد داش
مردم از هم متمايز مى شوند و تمايز اجتماعى در چنين شرايطى نمود پيدا مى كند. توجه 
ــان به ارزش ها و فضيلت هاى اخلاقى مانند زهد و قناعت و الگوسازى جامعه بر  دادن انس
اساس آموزه هاى اسلامى مى تواند زمينة بروز شكاف طبقاتى را از بين ببرد؛ بدين صورت 
ــردارى از مازاد بر  ــد كفاف كاهش مى دهد و با بهره ب ــان زاهد، مصرف خود تا ح ــه انس ك
ــرف، در جهت انفاق و كمك مالى به فقيران و نيازمندان، زمينه را براى از بين بردن  مص

شكاف طبقاتى ايجاد مى كند.
د) زهد و پرهيز از چشم و هم چشمى در مصرف

يكى ديگر از معضلات و ناهنجارى هاى مصرفى در جامعه، پديدة چشم و هم چشمي 
ــترده وجود دارد و بيشتر افراد،  ــت كه در ميان مردم و به خصوص زنان به شكل گس اس
ــت كم در موردي يا زماني گرفتار اين نابهنجاري اجتماعي شده اند. اين فرهنگ غلط،  دس

به مرور زمان به عنوان يكي از مؤلفه هاي ثابت رفتار در برخي افراد درآمده است.
ــناختى، زماني كه معيارهاي ارزشي در وجود فرد نهادينه نشده باشد،  از نظر روان ش
براي او فقط ديدگاه ديگران مهم است؛ اما زماني كه معيارهاي ارزشي درون ذهن فرد جاي 
گرفت، آنگاه از وابستگي به نظر ديگران رها شده، مي تواند معيارهاي اخلاقي و رفتاري خود 
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را كه در اثر تكامل عاطفه و انديشة او به وجود آمده است، به كار ببرد؛ يعني در حالت اول، 
ــخص مرتباً خود را از چشم ديگران ارزيابي مي كند و به همين علت، ظاهر براي او مهم  ش
ــان در ادامه مي گويند: يكي از دلايل ديگري كه موجب مي شود چشم و  ــت. روان شناس اس
هم چشمي در جامعه و در بين افراد شيوع پيدا كند، تسلّط روحية رقابت ناسالم در جامعه 
است؛ يعني افرادي كه از حيث امكانات مادي و معنوي دچار كمبودند، بدون در نظر گرفتن 
ــي مي روند. لذا مؤلفه هاي  ــود، به دنبال نيازهاي غير واقع ــاع اقتصادي و خانوادگي خ اوض
اساسي چشم و هم چشمي در مصرف را مي بايست در تظاهر، رقابت، احساس خودكم بيني 

و ارضاي خواسته هاى آن به اشكال مادي و ظاهري و مانند آن دانست.
چشم و هم چشمى در مصرف، به سبب آثار تخريبى كه در روح فرد، روابط اجتماعى 
ــت، نكوهش شده  ــتفادة بيش از حد از منابع خواهد داش او با ديگران و از همه مهم تر، اس
ــتابندة جامعة مصرفى، فقر  ــد ش ــت(فراهانى فرد، 1391: 357). همچنين يكى از عوامل رش اس
ــت كه در اثر چشم و هم چشمى  ــط و جوامع فقير اس روحى مردم جوامع با درآمد متوس
بيتاب شده و مصرف گرا مى شوند. وقتى شخصى مى بيند در شهر يا همسايگى اش كسانى 
ــود و نياز مى كند. اين  ــاس كمب ــت، در درون خود احس امكاناتى دارند كه او فاقد آنهاس
ــترش مى يابد و جامعة بى بهره از ثروت  ــاس كمبود و نياز، گاه در سطح جامعه گس احس
ــاهدة جوامع توسعه يافته، خود را نيازمند مى يابد(جهانيان، 1391: 404). اما بايد  و رفاه با مش
ــد، عواملى  ــى در جامعه اى كه روحية زهد و قناعت حاكم باش ــان كرد به طور طبيع اذع
مانند تظاهر، رقابت، احساس خودكم بيني و نياز و ...، ديگر جايگاهى پيدا نمى كند و اين 
ــته هاى مادى و ظاهرى نمى بيند، بلكه  ــعادت خود را در برطرف كردن خواس ــان، س انس
سعادت خود را در كمال حقيقى مى بيند؛ لذا از مصرف گرايى و چشم و هم چشمى پرهيز 
ــتن چنين روحيه اى در افراد، باعث مى شود كه تقاضا  مى كند. به لحاظ اقتصادى هم داش
براى كالاهاى مصرفى و تجمّلاتى كم شده، اقبال توليدكنندگان به سمت كالاهاى ضرور 
برود. نتيجة اين فرآيند، صرف مواد اولية كمتر و صرفه جويى در منابع طبيعى خواهد بود.

هـ) زهد و مصرف در حد كفاف
ــه مرتبة  ــروع تأمين نيازهاي مصرفي را به س ــطوح مش ــلامى، س ــمندان اس انديش
ــط) و  ــارف و متوس ــاي متع ــا كفاف(نيازه ــات ي ــي)، حاجي ــاي اساس ضروريات(نيازه

تحسينيات(رفاه نسبي) تقسيم كرده اند.(حسيني، 1388: 169-172)
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از آموزه هاى قرآنى چنين بر مى آيد كه تأمين نيازهاى زندگى در حد كفاف، در كنار 
ــده است(اعراف: 10 و 33) و رسيدن به اين سطح از  تأمين نيازهاى ضرورى زندگى تأكيد ش
َّذينَ  ــان ها واجب است. خداوند در آيه 67 سورة فرقان بيان مى فرمايد: «وَال مصرف، بر انس
ــانى كه هر گاه انفاق كنند، نه  إذِا أنَْفَقُوا لمَْ يُسْــرِفُوا وَ لمَْ يقَْتُرُوا وَ كانَ بيَْنَ ذلكَِ قَواماً»؛ و كس

اسراف مى كنند و نه سختگيرى، بلكه در ميان اين دو، حدّ اعتدالى دارند.
ــود و براي ديگران گرفته اند؛  ــران، انفاق در آيه را اعم از مصرف براي خ ــى مفسّ برخ
ــد و گاهي براي ديگران. ديگران نيز  ــي فرد گاهي براي رفع حوايج خود خرج مي كن يعن
ــارج آنها بر فرد  ــوند و در اين صورت، نفقه و مخ ــوب مي ش ــي جزء عيال فرد محس گاه
مذكور واجب است و گاهي جزء عيال او نيستند، كه در اين صورت، انفاق و هزينه كردن 
مستحب است(طباطبايى، 1417 ق، ج 15: 290). همچنين معنى ميانه روي قوامي چيزي است 
ــود و براي آنها كافي بوده و زندگي آنها را  ــيلة آن عيش و زندگي مردم برپا ش كه به وس
ــلاح كند(ر.ك: حكيمى، 1380، ج 4: 139). به عبارت ديگر؛ قوام يعني حدي كه ماية قوام و  اص
استواري زندگي خود و جامعه شود و نيازها و حوائج واقعي فرد را تأمين كند و اين همان 
ــطح كفاف و سطح بهينة مصرف است كه فرد بايد الگوى مصرفى خود را بر اساس آن  س
ــد، مى تواند به  قرار دهد. حال اگر فردى فضيلت اخلاقى زهد را در خود پرورش داده باش
ــطح كفاف  ــت يابد و مصرف خود را در حد بهينه كه همان س مصرف مطلوب قرآنى دس

است حفظ كند.
ــر طبقات اجتماعى، خود را پايبند به  ــر طبقة مرفّه و ثروتمند جامعه همانند ديگ اگ
ــد بهينه، مازاد پس انداز  ــى حقيقى كنند، مى توانند با تقليل مصرف خود در ح زهد گراي
ــرمايه گذارى و به تبع آن،  ــته و اين مى تواند به عنوان يك منبع اصلى در افزايش س داش

افزايش توليد و صادرات و رشد اقتصادى محسوب شود.
البته نبايد احساس شود كه زهد گرايى به معنى كم مصرف كردن و اكتفا به ضروريات 
ــا آموزه هاى قرآنى، بلكه  ــدن در اين مرحله از مصرف، نه تنها مغاير ب ــت؛ چرا كه مان اس
ــة كم مصرف كردن، تقاضاى مؤثر جامعه كاهش مى يابد و در ادامة آن، درآمد و  در نتيج
ــان  ــت مى آيد كه انس توليد كاهش پيدا مى كند. از كلمات معصومين(ع) و بزرگان به دس

بهتر است مصرف خود را به كفاف نزديك سازد.(ر.ك: باقرى، 1388: 50-52)
ــت  ــن از جمله دلايلى كه براى محبوبيت كفاف از كلمات معصومين به دس همچني
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ــدن  ــت كه پرورش يافتن ملكات اخلاقي  نظير زهد و قناعت و متّصف ش مى آيد اين اس
انسان به آن مى تواند كمالاتى كه انسان براى آنها خلق شده است افزايش دهد. البتّه آن 
ــود و آن اينكه، كم كردن  ــود، مى تواند كامل ش دليل با مقدمة ديگرى كه ضميمة آن ش
مصرف  و دارا بودن زهد عملى و اكتفاى به اقلّ مى تواند مقدمة  ايجاد اين ملكات  اخلاقي 
ــان براى به دست آوردن اين ملكات  اخلاقي ،  ــود. بنابر اين،  عقل  حكم مي كند كه انس  ش
مصرف خود را به حدّ كفاف يا اقل كفايت كاهش دهد. بنابر اين، محبوبيت زهد و قناعت 

ملازم با محبوبيت كفاف است.(دادگر و باقرى، 1380)
و) زهد و تأثير آن بر برخى شاخص هاى اقتصادى

ــكوفايى اقتصادى در جامعه  ــا مانعى براى ش ــى در جامعه، نه تنه ــى حقيق زهدگراي
نيست، بلكه مى تواند به عنوان موتور محرّكه در بسيارى از فعاليت هاى اقتصادى در سطح 
كلان باشد. به عنوان مثال، زهد مى تواند انباشت سرماية مادى و انسانى را كه لازمة رشد 
ــان زاهد دلبستة پول و ثروت و امكانات مادّى  ــعه در كشور است، فراهم كند. انس و توس
نيست. از اين رو، به آسانى حاضر است پول و ثروت و امكانات خود را به عناوين مختلف 
ــرمايه گذارى اقدام كرده، به  ــار ديگران قرار دهد تا آنها با بهره مندى از آن، به س در اختي
ــادى بپردازند. از لحاظ عملى آن  كس كه در عمل زاهد  ــلاش در عرصه هاى اقتص كار و ت
ــه و در حد كفاف نگه  ــرف از نعمت ها و لذّت هاى خود را بهين ــردارى و مص ــت، بهره ب اس
مى دارد. از اين رو، انسان زاهد، سرمايه و دارايى مازاد خود را يا به ديگران مى دهد تا آنها 
با آن به سرمايه گذارى اقدام كنند يا آن را پس انداز مى كند و به عمده ترين منبع انباشت 
سرمايه كه همان پس انداز است فزونى مى بخشد. انباشت سرماية انسانى يا رشدجمعيّت 
كه مقدّمة افزايش نيروى كار جامعه است نيز با زهد تضادى ندارد؛ چرا كه زهد، برداشت 
كم همراه با كار بيشتر براى نفع مردم است؛ يعنى زهد به معناى كم كارى نيست، بلكه به 
ــت(مطهرى، 1376/ب: 247).  معناى كمتر بودن مؤونه و در عين حال فراوان تر بودن معونه اس
ــود شاهد افزايش نيروى كار خواهيم  ــتر ش از اين رو، هر چه تعداد افراد زاهد جامعه بيش
بود كه به سبب زهد آنها نرخ افزايش توليد جامعه به مراتب بيشتر از نرخ مصرف جامعه 

افزايش پيدا خواهد كرد.
ــه افزايش مى يابد. يكى از  ــر، بهروه ورى نيروى كار نيز با زهد در جامع ــرف ديگ از ط
ــت؛ يعنى آنها  مهم ترين عوامل افزايش بهره ورى نيروى كار، نگرش و ارزش هاى افراد اس
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ــت  ــى قائلند و كالاها و خدماتى را كه از طريق كاركردن به دس براى كار كردن چه ارزش
آورده اند، چگونه ارزشگذارى مى كنند؟ انسان زاهد كه از لحاظ روانى دل از تعلّقات مادّى 
ــد،  ــب حلال مى باش ــت و به جلب رضايت حقّ توجّه دارد؛ كار را كه در راه كس بريده اس
ــعى مى كند كار را بهترين وجه ممكن به انجام  ــاب آورده، س از بالاترين عبادت ها به حس
برساند، به موقع سر كار خود حاضر شود و در طول زمان كار، وقت را تلف نكند و همان 
ــاند؛ چرا  ــترين فايده را به جامعه مى رس ــد، باكمترين هزينه بيش ــاره ش گونه كه قبلاً اش
ــت كم براى بازدهى زياد و اين به معناى افزايش  ــانى است با برداش ــان زاهد، انس كه انس

بهره ورى است.

جمع بندى
ــان ها وجود  ــرى، به عنوان يك جزء جدايى ناپذير انس مقولة مصرف در تمام ادوار بش

داشته و دارد و جدا كردن آن از انسان ناممكن است.
ــكل گرفته است.  ــته به فرهنگ جامعه، فرهنگ مصرفى خاصى نيز در جامعه ش بس
ــان مى دهد كه فرهنگ مصرفى در جامعه بسيار نامطلوب بوده، با  نتايج برخى آمارها نش
الگوي اسلامي- ايرانى و قرآنى مغايرت دارد. لذا براى رسيدن به فرهنگ مصرفى مطلوب، 
آموزه هاى قرآنى مورد بررسى قرار مى گيرد. خداوند در قرآن براى مصرف مطلوب، علاوه 
بر بايدها و نبايدهاى مصرفى، انسان را به فضيلت هاى اخلاقى دعوت كرده است كه باعث 

مى شود فرهنگ مصرفى مترفانه و مسرفانه و تجمل گرايانه و... تصحيح شود.
در اين ميان، «زهد» يكى از واژگان مقدس اسلامى و از فضايل اخلاقى انسان است 
كه همة انسان ها بدان گرايش عقلانى دارند و آن را به عنوان يك كمال و فضيلت ارزشمند 
دوست داشته و نيكو مى شمارند. زهدگرايى حقيقى، در واقع به معناى بهره گيرى درست 
ــتاى كمال گرايى خود و ديگران و يارى رسانى و كمك به  ــب از هر نعمت در راس و مناس

آنان است بى آنكه دوستى و حبى نسبت به مال و نعمت در جان خويش بيابد.
ــى مثبت و سازنده تحقق يابد؛ به طورى  اگر در جامعه اى زهدگرايى به عنوان نگرش
كه بينش شخص نسبت به خود و دنيا اصلاح و تصحيح شود، مى تواند به عنوان يك عامل 
اثرگذار بر فرهنگ جامعه، به خصوص فرهنگ مصرفى محسوب شود. زهدگرايى حقيقى 
علاوه بر اينكه انسان را از تجمل گرايي و انجام مصارف مسرفانه و همچنين لوكس گرايي 
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و مدگرايي و پديدة چشم و هم چشمى در مصرف، كه از معضلات اساسى جامعة مصرفى 
ــت، دور مى كند، مى تواند فرهنگ مصرفى جامعه را به مصرف در حد مطلوب و  ايران اس

بهينه و درحد كفاف سوق دهد.
ــانى را كه لازمة رشد و  ــرماية مادى و انس ــت س زهد همچنين مى تواند زمينة انباش
ــت، فراهم كند. از طرف ديگر، بهروه ورى نيروى كار نيز با زهد در  ــور اس ــعه در كش توس

جامعه افزايش مى يابد.
 
منابع

- قرآن كريم.

- نهج البلاغه.
ــى، سيد محمود( 1415 ق). روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم. على عبدالبارى عطيه. بيروت:   - آلوس

دارالكتب العلميه.
- ابن اثير(1367). النهايه فى غريب الحديث. قم: مؤسسه اسماعيليان.

- ابن شعبه حرانى، حسن بن على (1404 ق ). تحف العقول، تصحيح على اكبر غفارى، قم: جامعه مدرسين  ، چ 
دوم.

- ابن منظور(1414 ق). لسان العرب. بيروت: دار صادر، چ سوم.
- اخوى، احمد(1380). اقتصاد كلان. تهران: چاپ و نشر بازرگانى، چ پنجم.

- اسماعيلى يزدى، عباس (1386) فرهنگ صفات، قم، انتشارات مسجد مقدس جمكران، چاپ اول.
- انصاريان، حسين(1386). عرفان اسلامى. قم: دفتر انتشارات اسلامى.

- ايروانى، جواد(1384). اخلاق اقتصادى از ديدگاه قرآن و حديث. مشهد: دانشگاه علوم اسلامى رضوى.
- باقرى توشكى، مجتبى(1388). «الگوى مصرف بر مبناى ارزش هاى اسلامى». مجله اقتصاد اسلامى، ش 34.
ــيد جلال الدين محدث الاموى.  ــى آمدى، عبدالواحد(1366). غـرر الحكم و درر الحكم. تحقيق س - تميم

تهران: دانشگاه تهران.
- جهانيان، ناصر(1391). توسعة اسلامى، الگوى سازگار با اصلاح الگوى مصرف (برگرفته از كتاب اصلاح 

الگوى مصرف از منظر اقتصادى). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.
- حرّ عاملى، محمدبن حسن(1409 ق). وسائل الشيعه. قم: آل البيت(ع).

ــيد رضا(1388). الگوى مطلوب مصرف در چارچوب الگوى تخصيص درآمد اسـلامى.  ــينى، س - حس
تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، ش 34.

ــتمع(1390). «هوش فرهنگى مديران عامل كليد موفقيت در مديريت  ــعى، وحيد و محمد مس - خاش
سازمان هاى هزاره سوم». نشريه فرهنگ و هنر مهندسى فرهنگى، ش 52-51(فروردين و ارديبهشت).

- دادگر، يداالله و مجتبى باقرى تودشكى(1380). «سطح مصرف در اسلام». نامه مفيد، سال هفتم، ش؟.
- دهخدا، على اكبر(1373). لغتنامه دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.



معه
 جا

 در
فى

صر
گ م

رهن
ر ف

ن ب
ر آ

اثي
 و ت

قى
حقي

ى 
راي
دگ
زه

157

78
ره 

شما
 - 
تم
هش

ال 
س

13
92

ان 
ست

زم
- راغب اصفهانى، حسين بن محمد(1412  ق). المفردات في غريب القرآن. بيروت: دار العلم الدار الشاميه.

ــبزوارى نجفى، محمدبن حبيب االله(1406 ق). الجديد فى تفسـير القرآن الكريم. بيروت: دارالتعارف  - س
للمطبوعات.

- سرآباداني، غلامرضا(1391). آسيب شناسي الگوي مصرف ايران از ديدگاه اقتصاد اسلامي و اقتصاد 
متعارف. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.

- سيدى  نيا، سيد اكبر(1388). «مصرف و مصرف گرايى از منظر اسلام و جامعه شناختى». مجله علمى- 
پژوهشى اقتصاد اسلامى، ش 34.

- صادقي، حسين(1387). ماهنامه مهندسي فرهنگي، ش 30-31.
- صدوق، محمدبن على بن حسين(1410 ق). الخصال. تحقيق على اكبر غفارى. بيروت: مؤسسه الاعلمى.

ــين(1417 ق). الميزان. قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم،  - طباطبايي، محمدحس
چ پنجم.

- طبرسى، فضل بن حسن(1372). مجمع البيان فى تفسير القرآن. تهران: ناصر خسرو، چ سوم.
- طبرى، محمدبن جرير(1412 ق). جامع البيان فى تفسير القرآن. بيروت: دارالمعرفه.

- طريحى، فخرالدين(1375). مجمع البحرين. تحقيق سيد احمد حسينى. تهران: كتابفروشى مرتضوى ، چ سوم .
- فراهانى فرد، سعيد(1391). اصلاح الگوى مصرف و توسعه پايدار (برگرفته از كتاب اصلاح الگوى مصرف 

از منظر اقتصادى). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.
- قديرى اصل، باقر(1379). كليات علم اقتصاد. تهران: سپهر.

- قرشى، سيد على اكبر(1412 ق). قاموس قرآن. تهران:دارالكتب الإسلاميه، چ ششم.
- كردبچه، حميد(1384). اقتصاد كلان. تهران: مركز پژوهش هاى اقتصادى، چ سوم.

- كلانترى، على اكبر(1388). اسلام و الگوى مصرف.  قم: بوستان كتاب.
- كلينى، محمدبن يعقوب بن اسحاق (1429 ق). الكافى. قم: دارالحديث.

- مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى(1410 ق). بحارالأنوار. بيروت: مؤسسةالطبع و النشر.
ــيد رضا  ــهرى، محمد(1380). التميـه الاقتصاديه فى الكتاب و السـنه. با همكارى س ــدى رى ش - محم

حسينى. قم: دارالحديث.
- معين، محمد(1378). فرهنگ معين. تهران: نهال نويدان.

- مطهرى، مرتضى(1376/الف). حق و باطل. تهران: صدرا.
- مطهرى، مرتضى(1376/ب). سيرى در نهج البلاغه. تهران: صدرا.

- ميرمعزى، سيد حسين(1390). اصلاح الگوى مصرف. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.


